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در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

در ازدواج و مهریه و جهیزیه‌
 از خاندان پیامبر‌)ص( تقلید کنید

زحمت بیخودی
اسرافکاری و زیاده روی و... این کارها را نکنید، به مصلحت نیست. شارع 
مقدّس هم راضی نیســت. شــما هم یک زحمت بیخودی به خودت می‌دهی. 
عوض این همه خرج کردن، یک دهمش را به یک مســتحقی بده، یک عالم 
ثواب ببر. مگــر دیوانه‌اند اینهایی که اینهمه خرج می‌کنند بدون ثواب، بدون 
اجَر، بدون رضای الهی. حتّی بدون رضای مردم. مردم همه راضی نمی‌شوند از 

آدم...خدا را راضی کنید.)1(
اگــر چنانچه در میهمانیهــا، در فلان هتل ریخت و پاش کنید، میوه‌ نوبر 
بیاورید و...آیا میهمانی شما سر و صورت و رونقی پیدا می‌کند؟ البته اجر الهی 
هم هیچ ندارد. این را بدانید هیچ اجر الهی ندارد. اسراف کردن اگر گناه نباشد 
که گناه است، البته اگر صورتی باشد که گناه ندارد، قطعاً ثواب ندارد. اما صدها 
دختر و پســر جوان دیگر را از داشتن مهمانیِ عروسی محروم می‌کنید؛ چون 
نگاه می‌کنند و می‌خواهند با شــما چشم و هم‌چشمی بکنند، نمی‌توانند، کار 

عقب می‌افتد.)2(
از خاندان پیامبر)ص(تقلید کنید

بهترین دخترهای عالم، حضرت زهرا )س( بود. بهترین پســرهای عالم و 
بهترین دامادها هم، حضرت امیرالمؤمنین )ع(بود. ببینید اینها چگونه ازدواج 

کردند؟
هــزاران جوانِ زیبا و با اصل و نســب و قدرتمنــد و محبوب، به یک تار 
مــوی علی‌بن‌ابیطالب)ع(  نمی‌ارزند. هزاران دختر زیبا و بااصل و نســب هم 
بــه یک تار موی حضرت زهــرا)س( نمی‌ارزند. آنهایی که هم از لحاظ معنوی 
و الهی آن مقامات را داشــتند، هم بزرگان زمان خودشان بودند. ایشان دختر 
پیامبر)صلی‌الله‌علیه و‌آله (بود. رئیس ‌جامعه اســامی. حاکم مطلق. او هم که 
ســردار درجه‌ یک اسلام بود، ببینید چطوری ازدواج کردند؟  چه جور مِهریه‌ 
کــم، چه جور جهیزیهّ‌ کم. همه چیز با نام خــدا و با یاد او. اینها برای ما الگو 
هســتند. همان زمان هم جاهلانی بودند که مِهریهّ‌ دخترانشان بسیار زیاد بود 
مثلًا هزار شــتر. آیا این‌ها از دختر پیامبر بالاتر بودند؟ از آنها تقلید نکنید. از 

دختر پیامبرتقلید کنید، از امیرالمؤمنین تقلید کنید)3(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. خطبه‌ عقد مورخه‌ ۱۳۷۴/۲/۱۹
2. خطبه‌ عقد مورخه‌ ۱۳۷۶/۸/۲۲
3. خطبه‌ عقد مورخه‌ ۱۳۷۵/۲/۱۷

* پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

ناراحتی قلبی امام و سفارش دکتر عارفی
دوم و یــا ســوم عید نوروز ســال 1365 بود که حضرت امــام از ناحیه 
قلب‏ ‎ ‎‏ناراحتــی پیدا کردند و به بیمارســتان انتقال یافتنــد. من در آن زمان 
در‏ ‎ ‎‏شلمچه بودم. بعد از دو سه روز آمدم و خبردار شدم که حضرت امام‏ ‎ ‎‏مریض 
شده‌اند، لذا‏‎ ‎‏فورا‏‎ ‎‏خودم را‏‎ ‎‏به بیمارستان رساندم و در طول چند‏ ‎ ‎‏روزی که ایشان 
در بیمارســتان بودند من هم کمابیش در خدمتشان بودم.‏ ‎ ‎‏چند روز گذشت 
و حال امام اندکی بهتر شــد به گونه‌ای که ســرم را‏‎ ‎‏از‏ ‎ ‎‏دست امام باز کردند و 
ما‏‎ ‎‏طبق دســتوری که آقای دکتر عارفی داده بود به‏ ‎ ‎‏امام غذا می‌دادیم. روزی 
دکتر عارفی به من گفت که خدمت امام برو و‏ ‎ ‎‏به ایشان بگو که عارفی گفته 
شــما‏‎ ‎‏به جای اینکه دارو بخورید باید روزی‏ ‎ ‎یک ســیخ کباب میل کنید. من 
خدمــت حضرت امام گفتم. آقا‏‎ ‎‏فرمودند:‏ ‎ ‎‏بــرو از قول من به آقای عارفی بگو 
که من کباب نمی‌خورم. گفتم: چشــم‏ ‎ ‎‏آقاجان. پیش دکتر عارفی برگشتم و 
موضوع را‏‎ ‎‏گفتم. دکتر عارفی گفت‏ ‎ ‎‏که دوباره پیش امام برو و به ایشان بگو که 
کباب برای شــما‏‎ ‎‏در حکم دارو‏ ‎ ‎‏است و شما‏‎ ‎‏باید هر روز ظهر یک سیخ کباب 
بخورید. دوباره خدمت‏ ‎ ‎‏امام برگشتم و گفتم: آقاجان، دکتر عارفی می‌گوید که 
باید کباب‏‏ بخورید.‏ ‎ ‎‏امام فرمودند که برو به دکتر بگو من همین غذای ســاده 
و معمولی را‏‎ ‎‏می‌خورم، کباب نمی‌خورم. برگشــتم و حرف‌‌های امام را‏‎ ‎‏به دکتر 

عارفی‏ ‎ ‎‏رساندم. دکتر عارفی برای بار سوم مرا پیش امام فرستاد.‏
‏‏مــن خدمت امام رفتم‏‏.‏‎ ‎‏ایشــان در حــال خوردن ســوپ بودند و یکی 
از‏ ‎ ‎‏دختر‌ها‏‎ ‎‏و نوه‌هایشان هم پیششان نشسته بودند. عرض کردم: آقاجان‏ ‎ ‎‏دکتر 
عارفی می‌فرمایند که این کباب جزو دارو‌‌های شماست و باید شما‏‎ ‎‏آن را‏‎ ‎‏بخورید. 
آقا‏‎ ‎‏نگاهی به من کردند و با‏‎ ‎‏آن حالت شــادی و لبخندی که‏ ‎ ‎‏داشــتند به من 
گفتنــد: این میز‏‎ ‎‏ر‏‏ا‏‎ ‎‏بخور. من یک نگاهی کردم و گفتم آقا‏‎ ‎‏جان من نمی‌توانم 
میــز را‏‎ ‎‏بخورم. آقا‏‎ ‎‏فرمودند: همین طوری که تو‏ ‎ ‎‏نمی‌توانی این میز را‏‎ ‎‏بخوری 
من هم نمی‌توانم کباب را‏‎ ‎‏بخورم‏‏. ‏‏برو به‏ ‎ ‎‏دکتر بگو‏‏، ‏‏من نمی‌توانم کبا‏‏ب ‏‏بخورم. 

سپس خندیدند‏‏. ‏‏گویا‏‎ ‎‏حاج احمد‏ ‎ ‎‏آقا‏‎ ‎‏و یکی از نوه‌‌های امام هم خندیدند.‏
‏‏من‏‏ آمدم‏‏ خدمت دکتر عارفی و موضوع را‏‎ ‎‏گفتم. دکتر عارفی گفت‏‎ ‎‏خودم 
خدمت امام می‌روم. ایشان رفتند و حضرت امام را‏‎ ‎‏متقاعد کردند‏ ‎ ‎‏که باید هر 

روز مقداری گوشت به عنوان کباب بخور‏‏ید که امام‏‏ هم‏‏ قبول‏ ‎ ‎‏کردند.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. سید رحیم میریان - کتاب خاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی)ره(، ص42.

استفاده از مال شرط‌بندی
س( اگر از شرط‌بندی افراد دیگر در یک جمعی، خوردنی یا مالی هر 
چند کم به فردی که حتی در شرط آنها حضور نداشته و قبول نداشته، 
برسد، حکم آن خوردنی چیست و آیا باید هزینه‌ آن را پرداخت کند تا 

مال حرام از شرط‌بندی محسوب نشود؟
ج( افراد دیگر هم نمی‌توانند از مال حرامی که با شرط‌بندی به دست آمده 

است، استفاده کنند.
غش در فروش میوه

س( شــغلم میوه فروشی است، طبیعی است که برای فروش میوه 
عیب‌هــای آن را مخفی کنیم مثل اینکه جلوی میوه‌ها را از بهترین پر 
کنیم، البته هنگام خرید مشــتری میوه را دست چین می‌کند، یا برای 
جلوگیــری از پژمردگی، میوه‌هایی مثل هویج را که قرار اســت فردا 
بفروشیم، در آب می‌گذاریم و صبح خشک می‌کنیم یا میوه‌های شب قبل 
را با میوه‌های جدید مخلوط می‌کنیم، آیا این کارها غش در معامله است؟

ج( اگر فروشــنده، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و کاری کند 
که قیمت مال در نظر مشتری زیاد شود، این کار تدلیس است و در این صورت 

اگر خریدار فریب بخورد، حق فسخ معامله را دارد. 
نماز آیات در تعدد زلزله

س( در کرمانشــاه در فاصله چند ثانیه دو زلزله رخ داد، طوری که 
همه گمان کردیم یک زلزله اســت، اما از اخبار متوجه شدیم دو زلزلۀ 

جدا از هم بوده است، آیا باید دو نماز آیات بخوانیم؟
ج( اگر عرفاً یک زلزله محســوب شــود و عموم مردم یک زلزله حس کرده 

باشند، یک نماز آیات واجب است. 
آرایش مختصر با حفظ حجاب

س( آرایش مختصر زن با حفظ حجاب و پوشش موی سرچه حکمی 
دارد؟ و استفاده زن از لنز رنگی که تفاوت زیادی با رنگ چشم ندارد، 

چه حکمی دارد؟
ج( آنچه عرفا زینت و آرایش محسوب می‌شود، باید از نامحرم پوشانده شود

شرکت ظاهری در نماز جماعت
س( بــه دلیل مصلحتی عقلایی به امام جماعتی که عادل نمی‌دانم 
اقتدا می‌کنم و بعد نماز را اعاده می‌کنم، اگر من واســطۀ اتصالِ امام به 

مامومین باشم، واجب است به آنها بگویم که نمازم را اعاده می‌کنم؟
ج( لازم نیست بگویید.

اختیار در انجام فعل و ترک آن
قال‌النبی)ص(: »اذا هممت بامر فتدبر عاقبته، ان یک رشدا 

فامضه، و ان یک غیا فانته عنه«
پیامبر گرامی اسلام)ص( فرمود: هرگاه تصمیم به کاری گرفتی، 
اول در آثار، نتایج و عواقب آن فکر کن و بیندیش، اگر دیدی نتیجه 
و عاقبتش خوب، صحیح و توأم با رشد است، آن را دنبال کن و انجام 
بده، و اگر دیدی عاقبتش گمراهی و تباهی و توأم با انحطاط است، از 

تصمیم خود صرف‌نظر کن و آن را انجام نده.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وسائل‌الشیعه، ج 2، ص 457

معاصی تحت اراده تکوینی الهی 
و نافرمانی از اراده تشریعی است

امام علی)ع( در جواب ســوال‌کننده‌ای در جریان جنگ صفین که پرسید؛ آیا 
این حرکت ما به ســوی شــام با قضا و قدر الهی بوده است؟ می‌فرماید: ای وای بر 
تو! گویا پنداشــته‌ای که قضا و قدر الهی انعطاف‌ناپذیر و جزمی است و سرنوشت 
انســان‌ها محکوم به چنین جبری اســت. اگر چنین باشد، بر نظام پاداش و کیفر 
الهی مهر بطلان می‌خورد و وعده و وعید یکســره ساقط می‌شود. بی‌گمان خدای 

سبحان بندگاهش را در حال اختیار فرمان داده است. )1(
امام رضا)ع( می‌فرماید: اعمال به سه دسته تقسیم می‌شوند: واجبات، مستحبات 
و معاصــی. اما واجبــات، پس به امر خداوند عزوجل و به رضایت و قضا و قدرت و 
مشیت و علم خداوند است. اما فضائل و مستحبات به امر)وجوبی( خداوند نیست، 
لکن به رضایت و به قضا و قدر و مشیت و به علم خداوند متعال است، و اما معاصی 
به امر)و رضایت( خداوند نیستند، اما به قضا و قدر و مشیت و علم خداوند هستند. 
سپس خداوند مردم عاصی را عقاب می‌کند. )2( )معاصی آدمی تحت مشیت و اراده 
تکوینی خداوند هســتند، لکن اراده تشــریعی الهی شامل آنها نمی‌شود و این به 

اختیار خود آدمی است( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نهج‌البلاغه، حکمت 78
2- توحید شیخ صدوق، باب قضا و قدر)60(، ص 370

مفهوم »امر بین‌الامرین« )2(
پرسش:

اینکه امام صادق)ع( در مورد افعال انسان می‌فرماید: نه در قالب جبر 
قرار دارد و نه در قامت اختیار تام می‌گنجد، بلکه حقیقتی اســت میان 

آن‌دو به چه معنا است و چگونه قابل تبیین و شناخت است؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سوال ضمن تاکید بر اینکه بحث جبر و اختیار 
یکی از پیچیده‌ترین مباحث کلامی، فلســفی و اخلاقی اســت، به مفهوم جبر و 
اختیار و ســپس مفهوم امر بین‌الامرین به نحو اجمال پرداختیم. اینک در ادامه 

بحث تفصیلی مطالب را در بخش پایانی پی می‌گیریم.
 پس آموزه، امر بین امرین، اثبات اختیار انسان با حفظ ارتباط علّى و معلولى 
آن به اراده الهى است و در برابر ناتوانى تحلیلى دو نظریه جبر و تفویض به خوبى 

افعال اختیارى انسان را تبیین می‌کند.
بــه عبارت دیگر؛ گروهى اراده و اختیار انســان را نفى کرده‌اند )جبریون( و 
گروهى اراده الهى را نفى کرده‌اند )طرفدران نظریه تفویض(، اما به نظر شــیعه، 
اراده و قدرت و اختیار آدمى در طول اراده و قدرت الهى است. برای تبیین بیشتر 
این مطلب عمیق نیاز به مقدمات فلسفی است که هستى هر موجود و پدیده‌اى، 
پرتویى از شأن و هستى خداست و هیچ ذره‌اى در عالم نیست، مگر این‌که تحت 
پرتــو نور الهى قــرار دارد، به همین طریق هر فعل و کار و اثرى که از موجودات 
صادر می‌شــود، فعل و اثر خداوند اســت. پس همان‌گونه که هستى و حالات و 
حواس و ویژگی‌هاى انســان از خداست، فعل و عمل و کار و آثارش نیز حقیقتاً 
به خدا منتسب است. با دقت در این بیان معلوم می‌شود که هر دو نظریه جبر و 
تفویض صحیح نیستند؛ زیرا در عین حال که انسان حقیقتاً موجود بوده و هستى 
حقیقتاً به او نسبت داده می‌شود، در عین حال هستى او به خدا منسوب است، 
و او هســتى را از ذات پاک هســتی‌بخش گرفته است. بدین ترتیب فعل و عمل 
صادره از انسان، حقیقتاً و واقعاً فعل و عمل و کار اوست و به این دلیل به خداوند 
نسبت داده می‌شود؛ زیرا چنانچه تمام هستى او از خداوند است، تمام حالات و 

آثار وجودى او - همچون افعال اختیاریش - وابسته به خداوند است.
بنابراین، افعال اختیارى انسان - از روى مجاز - به خود انسان منسوب است 
و به نحو حقیقت به خداوند انتساب دارد. منسوب به انسان است؛ زیرا بر اساس 
قدرت و اراده او و تحت تأثیر عزم و جزم و تصمیم و گزینش او انجام می‌پذیرد. 
و منســوب به خداوند است؛ زیرا هستى انســان و تمام آثار وجودى او، از جمله 

افعالش معلول خداوند و وابسته به اوست.]1[
پس امر بین امرین به این معناســت که در عین این‌که فعل مســتند به 
انسان است، مستند به اراده ذات بارى تعالى نیز است. اما اراده و اختیار انسان 
در عرض اراده الهى نیست تا شریک در اراده الهى شود، بلکه به بیانى که گفته 
شد در طول اراده الهى است؛ یعنى اراده و اختیار و قدرت انسان، یکى از اجزاء 
علت تامه افعال اختیارى اوست. پس انسان مجبور نیست؛ زیرا ملاک اختیار؛ 
یعنى قدرت و اراده در او موجود اســت و در عین حال او مختار على الاطلاق 
نیز نیست؛ زیرا همه مقدمات کار در اختیار او نیست. و این همان معناى امر 
بین امرین اســت که بر تمام افعال صادره از انســان حاکم است.]2[ پس آموزه 
امر بین امرین اثبات اختیار انســان با حفظ ارتباط على و معلولى آن به اراده 
الهى اســت و در برابر ناتوانى تحلیلى دو نظریه جبر و تفویض به خوبى افعال 

اختیارى انسان را تبیین می‌کند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- جبر و اختیار، آیت‌الله جعفر سبحانی، ص 286
2- اصول فلسفه و روش رئالیسم، محمدحسین طباطبایی )ره(، ج3، ص 161

 هیچ‌گاه در خدمت به مردم
 به دنبال شهرت مباش
و خود را طلبکار مدان!

)بدان ای ســالک راه خدا!( پســرم! ما که عاجز از شــکر او و 
نعمت‌های بی‌منتهای اوییم، پس چه بهتر که از خدمت به بندگان 
او غفلت نکنیم که خدمت به آنان خدمت به حق اســت، چه که 
همــه از اویند. هیچ‌گاه در خدمت به خلق‌الله خود را طلبکار مدان 
که آنان به حق منت بر ما دارند، که وســیله خدمت به او )جل و 
علا( هستند، و در خدمت به آنان دنبال کسب شهرت و محبوبیت 
مباش که این خود حیله شیطان است که ما را در کام خود  فرو برد، 
و در خدمت به بندگان خدا آنچه برای آنان پرنفع‌تر است انتخاب 
کن، نه آنچه برای خود یا دوســتان خود، که این علامت صدق به 

پیشگاه مقدس او )جل و علا( است. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وعده دیدار، نامه‌های امام خمینی )ره( به فرزندش سید احمد، ص 142

دين اســام در برابر موضوعات متغير، ساكت ننشسته و مردم و جامعه را به حال خود رها 
نكرده تا هر كسي با هر نيتي دربارة اين متغيرها اظهار نظر كند بلكه در اسلام طرحي نو وجامع 
به نام اجتهاد پايه‎ريزي شــده است، اســام در برابر موضوعات متغير، اجتهاد را به عنوان 
بهترين راه معرفي مي‎كند و با پذيرش و وارد كردن عقل در حريم دين، خود را از هر كهنگي و 
انحطاط مبرا كرده و اجازه نداده غبار زمان بر او نشيند كه او را گرفتار مرور زمان كند، به خاطر 
همين ويژگي اسلام، اين دين الهي براي هر زماني سخني نو و راه‎گشا به ارمغان آورده است.

جريان نوانديشي ديني  تحت گفتمان مجدّد 
ياد می شود و در مقابل گفتمان متجدد قرار 
دارد. گفتمان متجدد عمدتاً شيفته و دلباخته 
فكر و فرهنگ مسلط و غالب غربي است 
ولي گفتمان مجدد در عين اينكه به ارزش 
مواريث خودي و ميراث غني و قويم فكري 
و علمي بازمانده از سلف، توجه و باور دارد و 
عالمانه بدان وفادار است، به دستاورد فكر 
بشر معاصر احترام مي‌گذارد و نيز به جدّ 
 در صدد تأمل و توليد و ارائه انديشه‌هاي

تازه و مستقل است.

عناصر دين‌ يكســره‌ در تحول‌ و سيلان‌ 
نيســت، اســام براي احتياجات ثابت 
انســان‎ها قوانين ثابت و براي احتياجات 
متغيرآنها موضع متغيري را لحاظ كرده و 
آن را با اصول ثابت مربوط كرده و طبق آن 
اصول در هر وضعيت جديدي قانون فرعي 

خاصي به وجود مي‎آيد.

مشــخصه اصلي گفتمان نوانديش ديني 
نقد و نوآوري در عين وفاداري مجتهدانه، 
ارزيابانه و نقادانه و پيش رونده نسبت به 
ميراث غني و قويم خودي و تعامل فعّال با 
تفكر معاصر جهاني و بين‌المللي است، اين 
گفتمان با تفكــرات حضرت امام خميني، 
علامه طباطبايي و مرحوم مطهري از دهه 
بيست تكوين يافته و توسط پيروان اين 

تفكر همچنان ادامه دارد.

در نوشتار پیش رو مفهوم نو‌اندیشی در دین و ویژگی‌های 
آن و تفاوت آن با نوگرایی دینی بررسی شده و نگاه نواندیشانه 
امام خمینی به دین و ضرورت‌های حاکمیت ولایت فقیه مورد 
واکاوی قرار گرفته اســت. نخستین بخش از مطلب را از نظر 

می‌گذرانیم.
***

 رابطه دين با عصر و زمانه‌اي كه در آن زندگي ميك‌نيم با اقتضائاتي 
كه دارد همواره كيي از موضوعات و دغدغه‌هايي اســت كه انديشمندان 
مســلمان و انديشــه‌ورزان دين باور به راحتي نمي‌توانند از آن بگذرند، 
اينكه دين براي اقتضائات اين زمان چه پاســخي دارد و اساســاً از دين 
در اين باره چه انتظاري بايد داشت از دلمشغولي‌هايي است كه موجب 
تكوين جريان‌هاي فكري نوانديشــانة در حوزه دين شده است، توجه به 
همين اقتضائات و پاســخ نوانديشــانه دين باوران به آن، اهميت وجود 
حكومــت ديني و ضــرورت برپايي آن در قالب نظريه ولايت فقيه را در 
پي داشته اســت، البته برخي با مصادره عنوان نوانديشي ديني مدعي 
شده‌اند كه: »نوانديشي ديني به لحاظ نظري منكر هرگونه ولايت فقيه، 
منكر هرگونه حكومت ديني در دوران معاصر و منكر ســازگاري دروني 
جمهوري اسلامي است. حكومت دموكراتكي سكولار حكومت مطلوب 
نوانديشي ديني اســت. مومنان با حقوق مساوي با ديگر شهروندان در 
جامعه مدني دين‌ورزي خود را دنبال ميك‌نند‌«]۱[، در حالي كه اين ادعا 
از واقعيت جريان‌هاي نوانديشانه معاصر درباره دين دور بوده و حقيقت 
آن را نمايان نميك‌ند، به هر حال درباره نســبت دين با عصر و زمانه‌اي 
كه در آن زندگي ميك‌نيم نگرش‌ها، نظرات و موضع‌گيري‌هاي متفاوتي 

تفاوت ولایت فقیه با سلطنت شاه
طلبه جوانی از مقدس اردبیلی)ره( پرســید: 

استاد! آیا شما گناه می‌کنید؟
 ایشان گفت: پسرم! تمام انسان‌ها جایزالخطایند

شاگرد: انسان‌ها را که می‌دانم، استاد شما خودتان 
چطور؟!

مقــدس اردبیلی)ره( با تبســم جــواب داد: 
الله‌اکبــر... حالا که اینقدر اصرار می‌کنی، نه! من 

گناه نمی‌کنم!
شاگرد: آیا فکر گناه هم نمی‌کنید؟!

استاد: نه عزیز دلم! فکر گناه هم نمی‌کنم.
شاگرد: چطور؟! مگر امکان دارد استاد؟

استاد: آری، امکان دارد! قبول ندارید من سوالی 
از شــما می‌پرسم، جواب صحیح آن را بدهید: آیا 

شما نجس می‌خورید؟!
شاگرد که گمان کرد استاد با وی از در دشمنی 
برآمده اســت، رنگ چهره‌اش تغییر یافت و کمی 

عقب کشید و گفت: نه استاد.
پرســید:  دوباره  اردبیلــی)ره(  مقدس 
حالا بگو ببینــم، فکر خوردن نجس را هم 

می‌کنی؟!
شاگرد: نه.

استاد: نزد من گناه کردن همان خوردن ناپاک 
و نجس است. )1(

ـــــــــــــــــــــــــ
1- عبرت‌ها در آینه داستان‌ها، احمد دهقان، انتشارات 

نهاوندی، قم، چاپ اول، 1378، ص 60

یک‌وقت یک جایی نشسته بودم، یک کسی گفت: 
آقای قرائتی، فرق بین شاه و ولی فقیه چیست؟ زمان 
شاه به شاه بله قربان می‌گفتیم، حالا هم به ولایت فقیه 
باید بله قربان بگوییم. ما باید بله قربان بگوییم حالا چه 
رئیس‌ما، شــاه باشد و چه ولی فقیه! گفتم: بله قربان، 
بله قربان اســت، اما بله قربان به عادل یا فاسق؟ بله 
قربان برای رضای آمریکا یا بله قربان برای رضای خدا؟ 
زلیخا عاشــق یوسف شد، خودش را آرایش کرد و 
درها را هم قفل کرد. پیشنهاد گناه کرد. یوسف فرار کرد. 
زلیخا هم عقب او فرار کرد. او می‌دوید و من می‌دویدم. 
منتهی یوســف می‌دوید که گناه نکند، زلیخا می‌دوید 
که گناه بکند. فیزیکش هر دو می‌دوند، شیمی‌اش، فرق 
می‌کند. چاقوکش و جراح هردو شــکم پاره می‌کنند، 

چاقوکش شــکم پاره می‌کند بکشد، جراح شکم پاره 
می‌کند نجات بدهد. آنکه می‌افتد غرق شود، او در آب 
افتاد. ناجی هم در آب می‌افتد، منتهی او افتاد در مسیر 
مرگ، ناجی شیرجه می‌رود در مسیر نجات. بله ‌قربان، 
بله قربان اســت، منتهی بله قربان به عادل یا فاسق؟ 
شــاه، نظر شخصی‌اش را می‌گوید، فقیه، نظر اسلام را 
می‌گوید. هدف شاه این است که آمریکا از او راضی باشد 
و هدف فقیه این اســت که خدا از او راضی باشد. نباید 
بگوییم آقا چه فرقی می‌کند زمان شاه به شاه بله قربان 
می‌گفتیم و حالا هم به ولی فقیه بله قربان می‌گوییم. 
بله قربان فیزیکش یکی است و شیمی‌اش فرق می‌کند.
 حجت‌الاسلام قرائتی
)درسهایی از قرآن 97/11/11(

ولایـت فقیـه
بخش اول

وجــود دارد كه در اين مختصر ما درصدد جريان شناســي اين نگاه‌ها 
نيســتيم لكن براي بررسي دقيق موضوع، ضرورت دارد با تفكيك ميان 
دو روكيرد يعني نوگرايي ديني و نوانديشي ديني به برخي ادعاها پاسخ 
دهيــم، بدين منظور پيش از پرداختن به تمايزات اين دو روكيرد، لازم 

است به مفهوم نوانديشي بپردازيم.
نوانديشي و نوانديشي در دين

نوانديشي به معناي از نو دربارة مسائل فكر كردن است؛ يعني افراد 
به پژوهش‌ها و نظريه‌هاي گذشتگان اكتفا نكرده، درصدد باشند از طريق 
بازانديشي در افكار پيشينيان بر مبناي مقدمات يقيني‌تر و به كار بردن 

روش صحيح‌تر، به نتايج نو و جديد دست يابند.]2[
مقصود از نوانديشــي در دين اين اســت كه افــراد به پژوهش‌ها و 
نظريه‌هاي گذشتگان اكتفا نكرده، درصدد باشند از طريق بازانديشي در 
افكار پيشينيان بر مبناي مقدمات يقيني‌تر و به كار بردن روش صحيح‌تر، 
به نتايج نو و جديد دســت يابند. به عبــارت ديگر، فرض كنند كه اين 
مسئله حل نشده است و از نو تحقيق كنند و راه حلي براي آن بيابند. در 
اين صورت است كه علم پيشرفت و سطح معلومات بشر افزايش ميي‌ابد. 

افزون بر اينكه در عمل هم نتايج بهتري خواهد داشت.
تمايز نوانديشي ديني از نوگرايي ديني

چرايي تمايز اين دو روكيرد در واقع به دليل ضرورت ضابطه‌مند بودن 
در باز انديشــي و نوانديشي در دين است كه موجب تفكيك دو جريان 
فكري در اين باره شده است، براي شناخت ضابطه‌ها و فهم اين تمايزها 

مناسب است به چند نكته توجه شود.
1. به طور مسلمّ دين اسلام داراي چهار ويژگي اساسی چون حقانيت، 
جامعيت، جهان‌شــمولي و ابدي بودن است، در همين راستا بايد گفت 
اســام ديني جامع و جاودانه‌اي اســت، اگر ما اسلام‌ را به‌ عنوان‌ ديني‌ 
جامع و جاودانه و دين‌ زندگي‌ و حيات‌ شناخته‌ايم‌ كه‌ اساساً به‌ اعتقاد ما، 
اصالت‌ اسلام‌ در گرو همين‌ وصف‌ است‌ و در آموزه‌هاي‌ ديني‌ نيز اسلام، 
بيش‌ از هر چيزي‌ به‌ اين‌ وصف‌ توصيف‌ و از لوازم‌ »ختميت« شمرده‌ شده‌ 
اســت، بايستي‌ در تمام حيات‌ بشر پاسخگوي‌ نيازها و گشاينده‌ رازهاي‌ 
او باشد و طبيعتاً اين‌ پاسخگويي‌ بايد متناسب‌ با اقتضائات‌ عصري‌ انجام‌ 
پذيرد، البته بدون ترديد مي‌دانيم دين‌ براساس‌ اقتضائات‌ و ضرورت‌هاي‌ 
عصري پاسخ‌هاي مناسبي دارد، اين‌ اصل‌ كه‌ »بايد متناسب‌ با نيازها و 
پرسش‌هاي‌ عصري‌ به‌ پاسخي‌‌ابي‌ از متن‌ دين‌ پرداخت‌ و خود را از حصار 
فهم‌ ظاهري و پديداري‌ خارج‌ ساخت« جوهر ‌ نوانديشي‌ ديني‌ است‌]3[، 
در مقابل نوانديشي ديني كه با اين نگرش به بازشناسي و بازسازي انديشه 
ديني روي آورده اســت، جريان نوگراي ديني هم وجود دارد كه بدون 
عنايت به چهار ويژگي اساسي اسلام به فهم ظاهري و پديداري آن روي 
آورده و قائل به تطبيق با اقتضائات عصر مدرن و نوسازي و دگرگون‌سازي 

در حوزه انديشه‌ورزي دين است.

باید توجه داشــت هر نوانديشي و نگرشي نو  نسبت به دين ضرورتاً 
به معناي دگرانديشي نيست بلكه اساساً  خاستگاه‌ نخستين‌ »نوانديشي‌ 
ديني« تفكر اجتهادي‌ شــيعه‌ اســت‌ كه‌ محصــول‌ آموزه‌هاي‌ امامان‌ و 
پيشوايان‌ آن‌ مي‌باشد. تعامل‌ عقلاني‌ و نقاد با سنت‌ و آموزه‌هاي‌ ديني، 
نتيجه‌ غير قابل‌ انكار تفكر اجتهادي‌ اســت. نوانديش‌ ديني‌ نيز اصالت‌ 
خود را بازگشــت‌ به‌ سنت‌ها و بازشناسي آنها مي‌داند، اما اين بازگشت،‌ 
خردورزانه‌ و متفكرانه‌ و در عين‌ حال‌ ضابطه‌مند و روش‌شناسانه است.

2. آنچه‌ كه‌ اصالت‌ جريان‌ نوانديشي‌ ديني‌ را در آغاز و انجام‌ صيانت‌ 
ميك‌نــد، وفاداري‌ به‌ عنصر »اجتهاد« اســت. اجتهاد يعني‌ »فهم‌ دين‌ 
مبتني‌ بر روش‌ها، متدها و ضابطه‌هاي‌ خاص‌ و نيز فهم‌ روشمند دين«. 
در مقابل‌ اين‌ نظريه، »فهم‌ آزاد و غيرضابطه‌مند« قرار دارد كه مادر همة‌ 
انحرافات‌ و كج‌روي‌هاست. جريان‌ اصيل‌ نوانديشي‌ معتقد است‌ نمي‌توان‌ 
به‌ تداوم‌ تاريخي‌ پديدارهاي‌ ديني‌ پرداخت‌ و مظاهر تمدن‌ جديد را ناديده‌ 

انگاشــت، بنابراين، هنگامي كه اقتضائات عصري براي صاحبان انديشه 
مسئله‌سازي ميك‌ند و متفكران و انديشمندان دين با روكيرد درون ديني 
درصدد پاسخگويي به آن هستند بنابر نگاه و روكيردي كه كي نوانديش 
ديني دارد این اســت که هر گونه تحولي بايد متناسب با اصول و روش 
شناختي خاص صورت گيرد و اين نوع پاسخگويي به گونه‌اي نيست كه 
اقتضائات عصري بر آموزه‌هاي دين تحميل شود و فهم و ادراك عصري 
بر متن دين بار گردد، چنين روشي را اساساً نوسازي و يا دگرگون‌سازي 
مي‌خوانند، يعني همان چيزي كه كي نوگراي ديني آن را دنبال ميك‌ند.
3. همه‌ عناصر دين‌ كيســره‌ در تحول‌ و سيلان‌ نيست، اسلام براي 
احتياجات ثابت انسان‎ها قوانين ثابت و براي احتياجات متغير آنها موضع 
متغيــري را لحاظ كــرده و آن را با اصول ثابت مربوط كرده و طبق آن 
اصول در هر وضعيت جديدي قانون فرعي خاصي به وجود مي‎آيد. البته 
دين اســام در برابر موضوعات متغير، ساكت ننشسته و مردم و جامعه 

را به حال خود رها نكرده تا هر كســي با هر نيتي دربارة اين متغيرها 
اظهار نظر كند بلكه در اسلام طرحي نو وجامع به نام اجتهاد پايه‎ريزي 
شده است، اسلام در برابر موضوعات متغير، اجتهاد را به عنوان بهترين 
راه معرفي مي‎كند و با پذيرش و وارد كردن عقل در حريم دين، خود را 
از هر كهنگي و انحطاط مبرا كرده و اجازه نداده غبار زمان بر او نشيند 
كه او را گرفتار مرور زمان كند، به خاطر همين ويژگي اسلام، اين دين 
الهي براي هر زماني ســخني نو و راه‎گشا به ارمغان آورده است، كاركرد 
اجتهاد اين‌ اســت‌ كه‌ به‌ ما دانايــي، توانايي‌ و مهارت‌ لازم‌ را جهت‌ اين‌ 
انفكا‌ك ساختاري‌ مي‌بخشد تا بتوانيم‌ ثوابت‌ را از متن‌ متغيرات‌ جدا كرده‌ 
و پديده‌هاي‌ جاودانه‌ و ماندگار را از دل‌ پديده‌هاي‌ متغير تاريخي‌ منفک 

ساخته‌ و به‌ آنها استمرار و تداوم‌ تاريخي‌ بخشيم.
4. ضرورت‌ تف‌كيك ميان‌ نوگرايي‌ و نوانديشي‌ و پرهيز از خلط‌ آن، در 
اين است كه »نوگرايي ديني« ماهيت‌ عملگرايانه‌ و نيز تسليم شدن در 
برابر وضعيت موجود و غالب غرب دارد اما »نوانديشي ديني« ماهيتش‌ 
تطبيق با مباني نظري دين و مطابق آن انديشيدن است، در جامعه‌ كنوني‌ 
ما خصوصاً در آرايش‌هاي‌ سياسي‌ ميان‌ اين‌ دو خلط‌ مي‌شود، عنصر اصلي‌ 
نوانديشيدن‌، تفكر و انديشه‌ است‌، اما نوگرايان‌ با دركي كه‌ از واقعيت‌هاي‌ 
زمانــه‌ دارند در ‌كي فرآيند عيني‌ با تحولات‌ معاصر همراهي‌ ميك‌نند، 
در‌ك اين تحولات‌ نزد آنان گرچه همگام‌ با زمان‌ پيش‌ رفته‌ كه در اين 
باره آنان مدعي فرزند زمان‌ خويش‌ هستند ولي‌ در عين حال توانايي‌ لازم‌ 
براي‌ توليد انديشه‌ و تحليل‌ نظري‌ تحولات‌ را ندارند، هر چند مي‌توانند 
حامل‌ و بازتوليدك‌ننده‌ انديشــه‌هاي‌ نو و تازه‌ ديگران‌ باشند. تا بدين‌ جا 
مشــكلي‌ در خصوص‌ نوگرايان‌ وجود ندارد، مشكل‌ از آنجا آغاز مي‌شود 
كه‌ چون‌ لازمة‌ عملگرايي، فرصت‌ جويي‌ و نوعي‌ فايده‌گرايي‌ اســت لذا 
بيش‌ و پيش‌ از آنكه‌ نوانديش باشــند و نوآوري در عرصه فهم و انديشه 
داشــته باشند، با ژست نوگرايانه امرار معاش ميك‌نند و به همين دليل 
خصوصيت‌ اين » نوگرايان« اين‌ است‌ كه‌ به‌ جهت‌ فقدان‌ مباني‌ نظري‌ و 
انديشه‌ ورزي، در معرض‌ آسيب‌هاي‌ زيادي‌ قرار دارند، برخلاف‌ بسياري‌ 
از نوانديشــان‌ اصيل‌ كه‌ در عين‌ برخورداري‌ از انديشه‌نو، سخت‌ پايبند 

سنتهاي‌ اصيل‌ مي‌باشند.
5. محقق ارجمند علي اكبر رشاد مؤلف كتاب » دين پژوهي معاصر«]4[ 

تفكيك بين اين دو جريان را به شــكل ديگري مطرح كرده‌اند، ايشان 
جريان نوانديشــي ديني  را تحت گفتمان مجــدّد ياد كرده و آن را در 
مقابل گفتمان متجدد قرار داده‌اند كه اين گفتمان متجدد عمدتاً شيفته 
و دلباخته فكر و فرهنگ مسلط و غالب غربي است ولي گفتمان مجدد 
در عيــن اينكه بــه ارزش مواريث خودي و ميراث غني و قويم فكري و 
علمي بازمانده از سلف، توجه و باور دارد و عالمانه بدان وفادار است، به 
دســتاورد فكر بشر معاصر احترام مي‌گذارد و نيز به جدّ درصدد تأمل و 
توليد و ارائه انديشــه‌هاي تازه و مستقل است، اين گفتمان از نوآوري، 
نگران نيست بلكه ويژگي‌اش نوآوري و ابداع و كوشش براي سهم‌گذاري 
در خزانه حكمت و معرفت بشري بخصوص در قلمرو معرفت ديني است]5[، 
مشخصه اصلي گفتمان مجدد و يا نوانديش ديني نقد و نوآوري در عين 
وفاداري مجتهدانه، ارزيابانه و نقادانه و پيش‌رونده نسبت به ميراث غني 
و قويم خودي و تعامل فعّال با تفكر معاصر جهاني و بين‌المللي اســت، 
اين گفتمان با تفكرات حضرت امام خميني، علامه طباطبايي و مرحوم 
مطهري از دهه بيست تكوين يافته و توسط پيروان اين تفكر همچنان 

ادامه دارد.
متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري همواره به عنوان اسلام‌شناسي 
آگاه، عالمي زمان‌شــناس، دانشمندي دردآشنا و فيلسوفي تواناست كه 
مورد علاقة فرهيختگان و جوانان فكور بوده و مي‌باشــد، ايشان الگوي 
مناسبي در پروسه نوانديشي ديني به شمار مي‌روند، وي درباره مقدمات 

و نيز آثار ظهور اين جريان نوانديش ديني چنين آورده است:
» از صد سال پيش مصلحان و انقلابيون اسلامي، پيشروان و رهبران 

انقلاب اسلامي از نو كتاب الجهاد و كتاب امر به معروف و نهي از منكر را 
براي جامعه ما طرح كردند كه شما مي‌بينيد در اين چهل پنجاه سال اخير 
در اين زمينه زياد سخن گفته شده است، اين مصلحان و رهبران انقلابي 
بذر اين تهاجم، تعرض و شــورش بر نظام‌هاي فاســد حاكم را در حالي 
كه از روح اسلامي سرچشمه مي‌گرفت در روح ملت مسلمان كاشتند و 
همين خود كي دگرگوني روحي بنيادي در جامعه ما به وجود آورد.«]6[
ايشــان همچنين درباره تأثيرات جريــان نوانديش ديني در جامعه 
مي‌گويند: »اين گنجينه عظيم از ارزش‌هاي انساني كه در معارف اسلامي 
نهفته بود، تقريباً از ســنه بيســت به بعد در ايران به وسيله كي عده از 
اســام شــناس‌هاي خوب و واقعي وارد خودآگاهي مردم شد، يعني به 
مردم گفته شــد، اسلام دين عدالت است، اسلام با تبعيض‌هاي طبقاتي 
مخالف اســت، اسلام دين حريت و آزادي است، به اين ترتيب علاوه بر 
معنويــت، آرمان‌ها و مفاهيم ديگر نظير برابري، آزادي‌خواهي و عدالت 
رنگ اســامي به خود گرفته و در ذهن مردم جايگزين شد، درست به 
دليل جايگزيني اين مفاهيم در ذهن توده بود كه نهضت اخير ما، نهضتي 

شامل و همه‌گير شد...«]7[
نگاه امــام خميني)ره( و توجه به اقتضائات زمانه نســبت به دين، 
همان نگاه نوانديشــانه‌اي است كه ضرورت طرح و اعمال ولايت فقيه را 
در حوزه حكومت ايجاب کرده است، طرح و اعمال ولايت فقيه در سطح 
حكومت نياز به كي نگرش نوانديشانه در آموزه‌هاي دين است كه براي 

توضيح و تبيين آن، نياز به شــرح و تفصيل بيشتري داريم كه در ادامه 
به آن خواهيم پرداخت.
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